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  از حميدرضا شيرمحمدي
  "!آذر! آذر"

..........  
  "!آذر! آذر"
  "چي ميگي؟ اومدم"
اما . اينهمه روبروي آينه زحمت كشيدم حالا بايد با يه حركت خظ لبم كج بره. دستم خط خورد.. اه

بالا بخوام يا نخوام بايد برم اون يكي اتاق . ول نميكنه ديگه! حالا هر كوفتي كه كشيده. مگه ميذاره
  سرش وايسم ببينم چه مرگشه؟

  "چيه؟ چيه اينقدر هوار ميكشي؟"
  "...خط لب ات يه ريزه كج شده"
  "بعله خودم خبر دارم"

زن برهنه .  متر كشيده شده نگاه ميكنم1 متر در 1روي بوم ريز بافت و سفيد به خطوط ظريف زني كه 
  .ه يك سو كج شده استو آشفته به سمت من سر كج كرده و گيسوان سياه و آشفته اش ب

  "خوب حالا ميگي چي؟"
درست مثل بچه هايي كه به جايزه توي قوطي شكلات نگاه ميكنند اول به من و بعد به . مثل هميشه

  . متر نگاه ميكنه1 متر در 1م سفيد بو
  "شكل توئه نه؟"
  "خدا نكنه شكل من باشه! واه"
  "اذيت نكن ديگه! آذر"
  "حالا ديگه ميشه برم به كارم برسم؟. قشنگهشكل منه و خيلي هم . خوب باشه"

به . مداد هاش بي رو دوباره گرفت تو دستش و غرق شد توي خط هاي سياه و به هم ريخته نقاشي
پر از بوم هاي سفيد و سياه و زنهاي برهنه ايي كه با اندام كشيده و گيسوان يك : دور و برم نگاه ميكنم

شكل من باشند اما  اين جور كه آرش ميگه همه شون بايد  هرچند.ور به گوشه مقابل نگاه ميكنند
 هميشه به خودم ميگم لابد سعي ميكنه خيلي !د به هرچي شباهت دارند جز منراستش رو بخواي



لابد فكر ميكنه اگه دو بال ديگه هم براشون ميذاشت ديگه هيچي از فرشته هاي تو . اسطوره اي بكشه
 لابد اون موقع هم كه .ن هم همه اش دنبال اسطوره بازي بوداز اول زندگي مو! آسمون كم نداشتند

جراج پلاستيك بود و رو دماغشون حكاكي ميكرد وسه اش خيلي مهم بود كه دماغهاشون همه اش يه 
 خنده دار اينه كه مردم هم از اين خررنگ كن ها خيلي خوششون .شكل اسطوره اي به خودش بگيره
لوهاي مسخره رو بعنوان معتبرترين آثار هنري صدساله اخير هنر مياد و هميشه دوست دارند اين تاب

 ميليون ريال وجه رايج مملكتي ابتياع كنند و ببرند نصب كنند بالا سر دستشويي هاشون كه 1ايراني به 
هر وقت خواستند دور از چشم بقيه سرپا تو دستشويي بشاشند روبروشون باشه و بتونند از هنر معاصر 

   .مرده شور ريخت هنرشون و شاشيدن شون رو ببره. دكاملا لذت ببرن
 اصلاً من "همه چيز دوباره از اول".  متر1 متر در 1برميگردم توي اتاق ميز توالت روبروي آينه قدي 

 متر تو خونه ما چي بوده از همون اولش هم آرش به اش وسواس 1 متر در 1نميدونم اين قضيه 
دوست دارم خط چشم ام رو .  متره تو اين دنيا1 متر در 1كون لق آرش و هرچي .  ولش كن!داشته

گونه هام هم با اين پنكيك جديد برنزه . سايه هم بنفش ميزنم! اينجوري. امشب يه كم بكشم به بيرون
دو تا روژ لب ام قاطي ميكنم تا از توش يه رنگ قرمز عنابي خيلي توپر بياد . ميكنم كه به سرخي بزنه

بذار يه دو روز هم هوا . ديشب تازه پاكشون كردم. هام رو چيكار كنم؟ ولش كن واي لاك ناخون.بيرون
باز هم دوسه .  چند تا تاب نرم به اشون ميدمMosby موي موهام رو سشوار ميكشم و با ژل .بخورند

 اينها چرا نميخواهند از سرم دست بر دارند؟ با قيچي ميكنم اشون اما ميدونم واقعاً !تا تار سپيد لعنتي
 سالگي دستي دستي ميخوان اينجوري 33تو سن . موقتيه و بعد دوباره از يه جاي ديگه پيداشون ميشه

همه  سالش بود 33 سال پيش كه 5. بقول آرش سني كه مسيح به صليب كشيده شد. آدم رو پير كنند
 صليب  دهاتي پيداشون شه برش دارند ببرند توي يه جهنم دره اي بهاش منتظر بود يه چندتا يهودي

 همه اش .مرده شور اسطوره هاتون رو ببرند كه همه اش پر خون و صليب و ميخ و كثافته. اش بكشند
هم اصرار داشت به من بقبولونه كه اينها همه اش يه مشت تخيله كه دوست داره برامون واقعي بنظر 

م من تموم قربونت عزيزم پاي من يكي رو بكش كنار همون تابلوهاي عجغ وجغي كه به اس. برسه
 همه اشون هم يه جوري لنگ هاشون هواست انگار .خونه رو باهاش پر كردي براي هفت جدم بسه

 بذار ببينم خط لب بزنم يا نه؟ .تازه همين الان از زير پتو اومدن بيرون و داره آب ازشون چيكه ميكنه
ل آرش كنتراست اش بقو. فكر كنم يه خط لب خيلي نازك و روشن به اش بياد. روژم خيلي تيره است

. دوست دارم خط لب ام تيره تر باشه. خيلي لوس و يخ و بي مزه است. نه خوشم نيومد. كه بد نيست
 با يه تاپ روشن مفكر كن. يه جور رنگ قرمز تيره خيلي پر رنگ. يعني يا اصلاً نباشه يا خيلي تيره باشه



باز هم . نميدونم چه ام شده! آخ. بالا ميرنداون تاپ آبيه كه برگ هاي نيلوفر وسط سينه اش . به ام بياد
نميدونم چرا هميشه به دور و ورهاي لبم كه ميرسم مياد سراغم؟ الان . اون وسواس لعنتي اومد سراغم

با همه خل وضعي هاش به هرحال تو اين يه كار سليقه اش مورد . آرش رو صدا ميزنم ازش بپرسم
اون .  ما ديوونه ها رو باش كه به اون ميگيم خوش سليقه.اسكيزوفرن خوش سليقه.  خنده داره.تاييده

خط لب روشن، خط لب تيره، يا بدون خط .  سه حالت داره!وقت فكر ميكنيم خيلي عاقل تر از اونيم
 واي خدا جون آدم سرش .البته هر كدومش با اينكه تاپم تيره باشه يا روشن ميشه شيش حالت. لب

  .گيج ميره
  "!آرش! آرش"

.....  
  "!آرش! شآر"
  "چي ميگي؟ اومدم"
  

***  
  
  "حالا كه چي؟. نشستم رو تخت. خوب بفرما"

همه نقاش ها روبروي زنه ميشنن فيها خالدونش رو نقاشي كنند، طرف . نگاه اش كن تره خدا
  .فكر كنم الان داره با تشعشعاتم حال ميكنه. ما پشت اش رو ميكنه به من روش به ديواره

ي به من اون وركي داري نقاشي ميكني؟ خره روبروي من باشي حالا چرا پشت ات رو كرد"
 سال ديگه مردم نميشينند مسخره ات بكنند 20 .كه لااقل يه چيزي از اون نقاشي به آدم ميمونه

  "!كه
 همينقدر .ميخوام تو اتاقم فقط بشيني و بذاري تا همه چيز از يه جاي ديگه به ام الهام بشه! نه"

ق مي پيچه همه اين خط هاي سياه جون ميگيرن و جلوي چشم ام كه بوي نفس ات توي اتا
همه چيز مثل هجوم سنگين يه گردباده كه تو رو از زمين بلند ميكنه و ميبره . حركت ميكنن

راستي ميدوني من هميشه دو سه تا خوابه كه هميشه مزه شيريني اش تا چند روز . بالاي ابرها
  ".رهزير زبونمه و از زير زبونم بيرون نمي

  "آره بابا صد دفعه تا حالا برام گفتي"



انگار من سبك شدم و با يه حركت يه عالمه تو آسمون پر ميزنم و . يكي اش خواب پروازه"
بعضي اوقات هم دستهام رو باز ميكنم و مثل يه كركس . خيلي دور دورها اون ورتر ميام پايين

  "امبزرگ دور خودم تو آسمون ميچرخم و آروم آروم پايين مي
اون آخرش كه غوله كون برهنه دنبالش گذاشته اون هم از . آره مثل جك و لوبياي سحرآميز"

ترسش شرت اني اش رو كرده چتر نجات داره از اون بالا چرخ ميخوره و مثل تاپاله ميافته تو 
  ".طويله خونه ننه اش

  " ببينم تو تا حالا تو خواب عاشق نشدي؟.يكي ديگه اش هم خواب عاشق شدنه"
فقط يه هفت هشت بار خواب ديدم بابام داره بدجوري كون ام ميذاره و من دارم ! من؟ نه بابا"

البته اگه به اين ميگن عاشق شدن خوب چرا من هم چند بار تا حالا تو . جر و واجر ميخورم
  ".خواب عاشق شدم

ول ابتدايي  يه دختر مثل اوني كه كلاس اميدوني من همه اش تو اون خوابها چي تو ذهنمه؟"
با موهاي بافته كه . هموني كه اسم اش زهرا بود. باهاش عكس انداختم عكس اش تو آلبومه

دماغ كوفته اي داره و دوتا دندونهاش مثل خرگوش زده بيرون . دوطرف شونه اش اويزوونه
شكلي كه من . صورتش برام هميشه مبهمه فقط يه سايه مبهم از يه شكل زنونه. داره ميخنده

.  يه لحظه مي بينم اش و بعد از خواب بلند ميشم.يال ميكنم شبيه اونه اما مطمئن نيستمفقط خ
ده و قلبم تند و بعد يادم مياد تموم اين مدت يه حس شيرين و عجيب باهام بو. ديگه هيچي

  ".بعد تا سه روز شيريني اش زير زبونمه و خوابم نمي بره. تند تاپ تاپ ميكنه
اگه تا صبح هم بشينم . بلند شم برم به كارم برسم.  يه ريز هجويات مي بافه.مرتيكه اسكيزوفرن

 اصلاً يه غلطي كردم .اينجا يه ريز ميخواد مخ من رو بريزه تو فرقون باهاش چرخ بخوره
آدم بايد پشت دست اشت رو گاز بگيره از اين خريت ها . صداش كردم پاشه بياد نظر بده

  !ه كهنه واالله حالا ول نميكن. نكنه
  "خوب ديگه اجازه مي فرماييد از حضورتون مرخص شم؟"
  "نه بشين"
  "آخه همينجوري بشينم چي كار كنم؟. باز ميگه بشين"
صدات من رو ميبره . همينجوري كه با هم حرف ميزنيم خوبه. فقط صدات رو بشنوم. هيچي"

. ول ميخورن و خطهاي سياه تو انگشتهام جون ميگيرن و روي بوم سپيد تو هم وتو رويا



ي بينيم از درست مثل رودي كه توي كوه ها به سمت دره سرازير ميشه و تو نقطه اي كه ما نم
  "پيش چشم مون دور ميشه

  
***  

  
مرتيكه يه روز كه از آمپولش دير ميشه مرتب ميشينه وسه . بشينم پاي آينه پنكيكم رو بزنم

ش  اآرتان.  لورازپامش رو زياد كنه بايد بگم بيادجون اين دفعه دكتر .خودش هزيون مي بافه
 دكتر امشب بياد براش !ي دوتا قرص كوچولو جواب نميده كهنره خر ديگه با اين يك. هم كمه

ميگم چرا لنگ هاي زنه رو : جون دكي خيلي بامزه است. تعريف ميكنم از خنده روده بر بشه
 تو هوا بودن زنها اثيري اگه با لنگ. تموم نميكني؟ لنگ تو هوا گذاشتي اش؟ميگه زن اثيريه

مگه نه .  الان كلي اثيرين خودشون خبر ندارن زير لحافميشن پس همه زنهاي خيابوني هم
 يه بار يارو صادق هدايت يه گهي .دكي؟ دكي كلي حال ميكنه اينها رو براش تعريف كنم

از يعني تا طرف رو گه خورش نكنن دست .  اينها ديگه ول نميكنن"زن اثيري"خورد نوشت 
 فكر كردن ما صدامون در نمي اد خريم بخاطر خريتمون هيچي حاليمون .سرش ور نميدارن

همينجوري سينه هام زير .  حالا ببينم كدوم تاپم رو بايد بپوشم؟ زيرش سوتين نمي زنم.نيست
با اون شورت توري سيلك . يه تاپ تنگ مي پوشم كه زياد هم لق نخوره. تاپ قشنگ تره

 آخ پيرهن ام رو اتو .ب شلواري رنگ پا و يه دامن كوتاه سفيد چين چينبا يه جورا. سياه
 انداختم تو سبد همينجوري ه كلي شورت و سوتين نشسته دارم كه اونهام الان سه روز!نكردم

يخچال هم آب انداخته بايد همه طبقه هاش رو دربيارم ميوه هاش رو . چرك مرد گوشه اتاقه
اي مصب ات رو شكر چقدر كار نكرده؟ .  بچينم تو طبقهبشورم خشك كنم جدا جدا دوباره

خدا اين هم شد زندگي؟ من بدبخت دست تنها به كجاي اين زندگي بايد . مخ ام داره مي پكه
ببينم جوراب شلواري ام رو كجا گذاشتم؟ يه دونه . برسم ها؟ وسه نهار فردا هم خريد نكردم

نكنه آرش ور داشته   ميگم!نمي مونه كهنو داشتم نميدونم كجا انداختم؟ وسه آدم حواس 
 اي مصب ات رو شكر آويزوون كرده بغل دست اش داره از روش لنگ و پاچه اثيري ميكشه؟

  .با اين زندگي
  "!آرش! آرش"

............  



  "!آرش! آرش"
  "چيه؟ چي ميگي؟"
  "اون جوراب شلواري هاي من دست توئه؟"
  "جوراب شلواري تو دست من چي كار ميكنه؟"
گفتم شايد انداختي رو دو شاخ اون عينك چشمهاي كورمكوري ات داري باهاش . يچي باباه

 حالا بدون اون با پس من اينها رو كجا گذاشتم؟. ببرن  رومرده شور ريخت ات. جلق ميزني
كون لخت برم جلوي دكي نميگه اين زنه ديگه شورش رو دراورده؟ نه واالله نميدونه كه من 

من هم !  اي بابا بي خيال.ميگه بخاطر هيزي و كونده بازي اشه. ي دارماينجا چه مصيبت هاي
عاشق . خوب يا رو مياد اينجا با پر و پاچه ام حال كنه بره ديگه! چه فكرهايي ميكنم ها

 شر دلسوخته سينه چاك ام كه نيست دست من رو بگيره مثل همه مردم ببره محضر عقد كنه از
 كه همين.  و پا يه كرباسنسر. مردها همه اشون همين ان !اين عفريته عوضي راحت كنه كه
 آذر كيلو .و يه اخ تف ام روش ديگه ملت رو بنده نيستندلاش رو باز كنن بذارن اون تو 

مگه نه دكي؟ . چنده؟ عشق و عاشقي چيه؟ بشريت كدومه؟ اينها همه اش يعني يه سير كشك
 اون خاك تو سر من رو برده ،لا بررسي كاملبه هواي معاينه و مث.  بقيه از اين بدترغير اينه؟

.  دكي اشتباه گرفتي مريض اون يكي يهميگم.  ميكشه به قر و كمر باسن امپشت پاروان دست
 بابا پس كو اين لعنتي خسته !ون زبونشون هم بيارن بيرون كافيه ميگه ايشميكنه وا  رونيش اش

  . شدم
  "!آرش! آرش"
  "!!!!!!!!!ي ي يآآآآآآآآآآآآآآآي يِ ي ي ي ي ي "
  

****  
  "حالت خوبه؟"

تو خيال هاي خودم بودم يه دفعه ديدم آرش مثل عزرائيل با يه . يه خورده سرم گيجه. آره دكي
  ".جيغ زدم و از حال رفتم. ديگه نفهميدم چي شد.  دراز بالاي سرم وايستادهقداره

يه دفعه جيغ زد و . زنممن آقاي دكتر رفته بودم بالاي سرش تا آمپول امشب اش رو به اش ب"
خيلي .  پا وايسهاصلاً نميدونم چيه هر دفعه آمپول رو مي بينه از وحشت نميتونه سر. غش كرد

  "از آمپول ميترسه



! ازش بترسي كهنبايد . وسه سلامتي ات لازمه. يه لحظه است. آمپول كه ترس نداره عزيزم"
  "حالا آمپول رو به اش زدي؟

  "م بلكه زودتر حالش خوب بشه و بهوش بيادبه اش زد. بعله آقاي دكتر"
  "دكي رفت؟"
  "نه آقاي دكتر اينجان"

.......  
دختر جاري دختر . اين زن هم غريبه نيست. من يه كارگر بدبختم. آقاي دكتر دستم به دامنتان"

اگه يه . از شهر دور دادنش دست من اوردمش تو اين شهر غريب كسي رو نداره. خاله امه
  "! بياد من نميدونم جواب بابا ننه اش رو چي بدم هاوقت بلايي سرش

اين حرفهاي عجيب غريب رو كه ميگي از كجا ياد گرفته ها؟ بايد بالاخره اينها رو يه جايي "
  "شنيده باشه

يه ماه رفت كلفتي يه خانوم بالا شهري برگشت خونه ديدم حالش از اين . واالله من نميدونم"
هم شنيدم خودش خيلي پريشون حال بود مرتب راه ميرفت و اون خانوم . رو به اون رو شده

 واالله ما گناه كسي رو نميشوريم ميگن كارش به بستري و تيمارستان .حرفهاي مفت مفت ميزد
ميگن دور از جون شما با يه آقا دكتري هم ريخته بود رو هم كه بعد . و بيمارستان هم رسيده

محض خاطر ايني كه . ناه كسي رو نميشوريمواالله آقا ما گ. مي فهمن و گندش در مي آد
حالا ديگه نميدونم مرض اش واگير داره به اين ضعيفه هم رسيده يا نه خبر . پرسيدين گفتيم

  "شما بهتر ميدونيد. ندارم
  
  "دكي رفت؟ من سرم خيلي درد ميكنه! آرش"
  "بالا سرت ان.  آقاي دكتر اينجان.؟ من رضا امآذرآرش كيه "
  "دكي؟ دكي؟"
  "لا مرض اش واگير داره آقاي دكتر؟ يعني ميشه كس ديگه ام ازش بگيره اينجوري بشه؟حا"
راستش رو بخواي تا حالا فكر ميكردند ممكنه بصورت يه جور سرايت روحي و تلقيني از "

اما خود من ميگم ممكنه يه عامل . كسي به نفر دومي كه باهاش زندگي ميكنه منتقل بشه
وسه خود من خنده داره اما فكرش رو بكن يه روز از . اشهويروسي خيلي مسري باعث ب

  "خواب پاشي ببيني همه آدمهاي شهر دچار اين مرض شدن



  "اون وقت خداي نكرده اگه اينجوري بشه چي ميشه؟. واي آقاي دكتر خدا اون روز نياره"
  "هيچ طوري نميشه. هيچي"
  " طوري نشه؟شما هم چه حرفهايي ميزنيد آقاي دكتر؟ مگه ميشه هيچ! وا"
يعني اون موقع همه چيز وسه همه ما اونقدر با تخيل قاطي ميشه كه ديگه كسي . آره خوب"

فكرش بكن تو همين . حالا اين كه خوبه. پيدا نميشه كه بخواد تخيل رو از واقعيت جدا كنه
وضعيت كه همه تو دنياي خيالي شون غرق شدند و همه چي حسابي قر و قاطيه يه دكتر مثل 

متوجه بشه يكي ديگه مبتلا به تخيلات غيرعاديه و ممكنه اين بيماريش به يكي ديگه هم من 
  "منتقل بشه

  "واالله آقاي دكتر من كه نمي فهمم شما چي ميگيد؟ مگه يه همچين چيزهايي هم ممكنه؟"
  "نميدونم ولي اگه واقعاً حالا اتفاق افتاده باشه چي؟"
  "!آرش! آرش"

.......  
  "!آذر! آذر"
  "!رضا! ؟ من رضا مآذركي حرف ميزني با "
اين لعنتي . ونم پيداش كنمجوراب شلواريم رو كجا گذاشتي؟ من نميت! دكي الان مياد"

  "كجاست؟ خدايا اين چه زندگي يه؟ اين چه زندگي يه؟
  

****  
  
  "!آذر! آذر"

.......  
  "!آذر! آذر"
  "چي ميگي؟ اومدم"
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